
 به نام خدا 

خود،    خیزهاییشرفت نبوده است؛ بلکه در بسیاری از  پو    گوالش  سرگذشتِ  نابی،  به  های مشروطیت تا کنون[]به ویژه از آغازه  ما  امروزینتاریخ  

  اندازهایچشم ماندن به  ماندگی، خیرهآمیز بر احساسِ عقب ، تمرکز وسواسو فرهنگی  ملی  هایو ارزش  از عزت  دوریبر مدارِ    بوده استتاریخی  

به     میهنید و نسبت آن با سنت فکرِرَراستینِ خِ   سرشتآنکه  بی،  اغلبگاهی و  ،  دورانی  و معرفتی آن. در چنین  جوساز  فرهنگ غرب و هژمونیِ

درستی دریافته شود1، رشتهها،  موضوعات،  مفاهیم و گرایشهایی که با تکیه بر بنیانِ  "لوگوس"  و  با سیرة  "لوژی "  از  ورودیِ  واسطههای  غرب-

پرشتابِ آشکال و    تاخت و تازگشودند. این  می  کانونِ نگرش ایرانیانجای خود را در    درنگبی  بی پروا، شورآفرین و  شدند، با شتابیوارد می  موزآ

به  نیز  را    موطنِ کهنسالاین    پوییِ خرد ی  بنیادها   ورد،نیافرآهم     فرهنگیو تأملِ  مانِ میهنیبرای گفت  واسع  مجالی  سوای آنکهوارداتی،    مفاهیم

  واپس  ، محاکات و اعتباراتِ وارداتیهاانبوهِ ترجمه  پس و پشتاندیشیدن ما را در  یرة  سو گوالندگی مسلک و    حاشیه راند و امکانِ بالندگی

 نشاند. 

  و  انکشافِ بنبا ارادت و آهنگی که برای    است؛  "هتبن و جهست"و    "زبان و زمان "های  که دنبالة کتاب  "روان، درخشش ایرانی"کتاب  

ناکافی و گاه  بنیادهای مهجورِ خرِد ایرانی دارد، جریاناتِ غالب و قالبِ معرفتی تاریخ معاصر این سرزمین را برای شناخت و پیمایشِ خِرد ایرانی،  

رانده دارد تا نشان دهد که فریفتارها و غبارهای زمانه،  جریاناتِ انکار شده و واپسروی، سعی در تبیین و تشریحِ آن  کننده میداند؛ ازاین  گمراه

؛ بلکه  معرفی نظامی فکری نیست  ،های مرسوممانند رساله  اما این کتاب  اند.چگونه بر اندامِ شکوهمند و بنیادی که مادرِ جهانی است برنشسته

های وارداتی، بدون در نظر  مانند سایر رشته  "سایکولوژی"احتمالاً  که  ازجایی  ایرانی است.  یشده ای سزاوار درباره گوهر نهان دعوت به اندیشه 

برگردان شد و راهِ شناختِ سرشت روان را به ساختارها و کارکردهای    "شناسیروان "گرفتنِ معنای راستینِ روان، با کرداری شتابزده به  

  کتابِ  کاهشگری، سعی در ترسیم بُردارِ ذهن و رفتار آدمی به دانشِ تحصلی داشت؛  هایهای روزافزونِ نظام، و با جنبشسایکولوژیک سپرد

یکسانی و نایکسانی سایکولوژی و    ةدربار، و  دهدمیرا، به مهار و بازنگری سرنخ    پرسش  این توسعة مهارگسیخته و بی  ،"روان، درخششِ ایرانی"

   .دنه میهایی درخور اندیشه را پیشِ روی  ها و گزارهپرسش  ،شناسیروان

بی شک،  ،  شوددر این کتاب مطرح میبسیاری از مباحثی که    .بر این باورم که این کتاب مانند هر کتاب دیگری مخاطبان خاص خود را دارد

  اگر نقد و ایرادی باشد، با سبک و سیره آن  زیرا  ؛کنددعوت میغرض وفرزانه را  وَر، آزموده در گوالشِ روان، بیفرهیخته، فرهنگ  مخاطبِ

سنجیده شود.   خردمندان  

آزمایی از  راستی  ،آن  اصدمقیکی از  که    ،بافتار و متن کتاب دریافت  ،را باید در ساختار   این  شود؟اما چرا تأکید بر این مخاطبان اهلِ اندیشه می

بیان    تخصص و متخصص  و  رای بازاندیشی دانش و دانشمند، فکر و روشنفکرروی، مواردی ب؛ ازاینبُردارها و اشخاصِ مدعی دانش و خرِد است

راستی  گرداند! آیا بهوری برجسته نمیالتحصیلی از یک سازمانِ دانشی، اصالتِ اعتبار را بیشتر از اصالتِ دانش؛ مانند اینکه آیا فارغگردیده است

های ذهنی و رفتاری ایستاده و با  شناخت، بیرون از فرآیند گوالش، با مهارتها و ورزیدگیهای روان است، یا امر  شناخت، معلول و ثمراتِ گوالش

  شخصیت  ،درَفِرَق تحصلی از دانش و خِ   در  کهبرای نمونه، آنانکند؟...!  های روشنفکرانه به بررسی روان مبادرت می سازیتوسعة تخصص و ذهنی

 سازمانی علم،  اعتبارِرفتاری،   -اثباتِ ذهنیزیرا در این وادی  ؛  ا دانش و حکمت ایرانی ندارندای درخور ب ، توانِ مفاهمه د نساخته باش  یا هویتی

  مدارِبر    ،شده های شرطیاولویت یافته و قاعده و چارچوب  خرِد وجودیبر    یشان،و بافتارِ تربیتِ علمانی ا  صنفان،سنخان و هماجماع میان هم

،  هویت در زمانه ما،  دانشگاه  و  گشودگی به این مطالب در بررسی ساختار مدرسه  .است  اهلیتِ فرزانگی و خردمندیشخصیتی ایشان بیشتر از  

بدون    ،وارداتیهای  ها و گرایش، فردی که با کششبنابراین  .است  بیان گردیده  ادراک ]زبان اندیشه[،منطق یا برهان خویشاوندساز و مواردِ دیگر

هر آنچه زیستن   ةن اصلی درباریا زبا ،  هادر ایران و یا هر جای دیگر دنیا، با ترجمه  کوّی فرهنگی و فهمِ مفاهیمِ بنیادی در جریانِ خرِد روان،س

تواند از  می، به درستی نداردها، خصلتی تازه به تاریخ درآمده و تازه به دوران رسیده  ایرانی است، آزموده و ورزیده گشته، ازجایی که این نگرش

صنفی و  های همهای تخصصی با گمانه، تصورات قالبی، سوگیریسنادی، خطاهای اِ سوی دیگربن، سرشت و مسئله وجود ایرانی آگاه شود. از 

 
 فکر میهنی، ضرورتاً به معنای فکر بومی نیست؛ میهن، معنایی بیشتر از اقلیم و محیط زندگی دارد  1



معرفتی است، منظور خطایی  تحصلی، اساساً موجودی دارای خطای    -اعتباری  ةهستند   وجود دارد.  ،شده ازجانب دانشمندانِ اعتباری  اجماع

با اعتباراتِ کاغذی    اول اینکه به دور دانش تخصصی خود  است؛  نیست که سهم انسان است، بلکه شیوة دانشی او بر خطاگستری استوار گردیده

-منظومه  ةبر اندیش  ، که همین امر او راکشدمی  ریحصا  سازمانی،  -سازی و تبعیتِ صنفیآموزی، شرطیمهارت  بر اساسِ]کارشناسی، ارشد،...[  

دوم، ورزیدگی و زبدگی    .های غیر تخصصی برایش نوعی حاشیه و مکمل استها و بررسیمطالعات، گردش  . در این سیرت،سازدمی ار بیگانه  و

؛ در واقع، اقتدارگرایی تخصصی، راه را  بخشداقتدار می  ،خرِد  مسایل مهم وجودیِ  برخاسته از گوالشِ علمی روان و  ارادةدر مهارت تخصصی را بر  

.  کاهدفرو می  ،شده در صنفیسازیِ شرطیو رزومه و شخصیت  تحصیلی  به مدارک  ،معتبر خواهد شدبه واسطه فرزانگی  بر سرشت و گوالشی که  

  کار بااز نیروهای سازشاین خصلتی  و اساساً    دهد،شکل می  خویش را    هویت اجتماعی کرداربرای ایجادِ  صنفان خویش و  هم  پناهو سوم، در  

دهد؛  ساختارشکنی و ناسازگاری نشان می  ؛سازشکاریی  شدهمحافظتزمانه است، حتی اگر از درب ناسازگاری برخیزد، همچنان در فضای  

ازاین جای،  بیش از آنکه حکیم، فیلسوف  یا دانشمند باشد، با مهارتهای کاهشگرانه 2  که سرشت این سه خصلت است، به ایجاد و توسعة  تمدنی  

ها  این  شود! بدانیم کهبه حاشیه رانده میدر آن    انسانی  و مفاهیم راستین  داشتن در مسایلِ وجودی  کند که ضرورتاً معنای وجودمبادرت می

راستی در جهانِ انسان باید جستجو کرد.  هستند، نه آنچه که به  برساخت  

این آقایانِ دکتر و کارشناس، این روشنفکرانِ خوش لفظ و بیان، با  کلامهای میانحالی 3، خالی از احساساتِ ژرف،  گاه تکیه بر تداعیهای میل و  

-ویند. خطای اِسنادی و تصورات قالبی و سوگیریگهای ذهنی سخن میترسِ تهی از اشتیاقِ گوالنده، و گاهی با شعرهایی برآمده از نابسامانی

مسیرِ  به جای آنکه بر  دانشمندان و حکیمان آشکار است:    زندگینامه  در بیانبرای نمونه  ای خدمت به خود و دیگری، در مرامِ اینِ محصوران،  ه

همگی  او قبلاً در آنجا بوده و  که    یها و تعاملاتنها، مکاو عوامل سقوط روانی و نفسانی فرد سخن بگویند، درباره سازمان  اء ارتق،  صیرورت   ،نفس

رانند. هستند، سخن می  و صوری  امور اعتباری  

القایی و  اما به شیوة آموخته شده،    ؛است  عینی  -انضمامی  ازسوی دیگر اینان، تعریفی اجماع شده از سخن واضح و شفاف دارند و آن سخنانِ

بسیاری از این اهالی علوم انسانی، در تنگنای فهم تاریخ، بدون فهم اینکه تاریخ تنها   .معاصر همسو باشد   ةزمان  سازشِ  شده که با مبانیشرطی

-عصبهای دیگر زمان ]مانند نوروز، دهر، زمانِ  خیره و متمرکز، بدون مسئله داشتن درباره چهره  ؛مفهوم جامعِ زمان استرانه و خیزی از  

هرچیز دارای یک تاریخِ ظهور، اوج، چالش و انقضاست، که    ،افراد  این  در ذهن  ؛اندبه تاریخ  نظر دوخته، تعارضی، نیستی...[  ی، توازنناختیش

توان بازشناسی نمود. می  آمریکایی  -گری بی حد و حصر رویکردهای انگلیسیو تحلیل  اصل این رویکرد را در گرفتار بودن در زمان خطیِ تاریخ  

چیزی که مهم است آنقدر  آزمودگی دیگر آنان است.  کنندبازتعریف می  های ورزیده،، با گمانهتصور قالبی، که هر شخص را در قالبی مشخص  

متنِ فروتنی، که خیزی از خیزهای گوالشِ  قالبهای فکری را از  تفاوت در  که    اند،، گرفتار آمده خود  شده و باوریافتة، شرطیمنددر حرفهای نظام

-می  فکری،یا قرادادهای صوری  های دانشگاهی  گویند، همچنان با حضور و اعتبارگیری از قالبمثلا اگر از قالبها می  ؛اندیاد برده لمی است از  ع

یش  نه آنچه که سواد را در سزاواری خو  ؛مربوط است  اعتباری  - سازمانیو سازشِ  های قدرتکنند، بیشتر به ارادهتعریفی که از سواد می  .ویندگ

سازی ]حتی  ، بی عزت خارجی به سرکوب  یه باز با رویکردهای متقن یا حداقل ابزاری شد  ؛بنگرید بیان آنان  اقتدار و قدرت در    نقدِبه  .  نشاندبرمی

را چنان برای    ...،اقتدار فلسفی هگل، آرنت، فروید، مارکسکنند؛  بادرت میفرهنگ ایرانی مو نابسندگی بنیانِ    های ناسیونالیستی[با گرایش

  فلسفه،  سالها با ادبیات،  اینان  کهکاش فرزانگان بدانند  کنند که  سازند و بر سترونی و انکارِ بنیادهای علمی ایرانی پافشاری میتبیین آماده می

ندارد[. آنقدر    میهنی  راکاتعلوم است که چنین طرحدانی، درکی از سایر اداند ]خب مهای غیر ایرانی ورزیده و پروار گشتهها و فیلمعلوم، رسانه

اینکه با چه ورزیدگی    کند!کس استبداد و اقتدارگرایی این متخصصان و روشنفکران را بررسی نمیگیر گشته که هیچاین امر گسترده و همه

. اندگشته گرفتار تعصب و صلب اندیشه  ،ذهنی  

 
 فروکاستن مسایل اساسی انسانی به وجوه فیزیکی 2
تصور میکنند که هر کلامی که از لحن شوقمند، شورآفرین و شاعرانه خالی تر باشد، منطقی تر است؛ هرگز نفهمیدند که منطقِ انسانی بدون   3

  و  شناختِ ایستاده در ادراکاتِ مجاز و استعارهارزش است؛ منطق، بُردار احساسات روانِ انسانی از رشدی به رشد دیگر است، نه احساسات او بی
ها. سنخهای تأییدشده در اجماعِ هملفاظی  نه بیرون احساس و  



-را در افق بازاندیشی قرار می   روانِ ایرانیاحثِ انضمامی و انتزاعیِبندی فکری نیست، بلکه مباین کتاب یک نظام  باری، همانطور که گفته شد

ای که  مدعی اندیشه هستند، بلکه با اندیشه  های خود درسنامههایی که امروز با ورزیدگیِها و شنیدهای بنیادگرفته از دیدههد، اما نه اندیشهد

 اندیشهبودگی در تمام کرانههای مشاهدگی4  را  باز میشناسد... 

فروتنی نه روش، بلکه خصلتِ آنکسی است که در   .بدانیم  جدافروتن را از هم  شناسِ  روانیادمان باشد که روانشناس مطیع و  ای دیگر،  در رده  

سرشتِ    و  نزاع بر سر مسائلِ علمی نیست، بلکه بر سر چیرگی اعتبار بر محتویروان خویش به گوالشِ ادبی، علمی، حِکمی و هنری حراک دارد.  

سازد که بر ژرفا و فرازهای  ، اعتباری میاست؛ ادبی که بدون گوالشِ ادبی به امر ادب در متابعت تقلیل یافته  در روان ایرانی  علمی  گوالندگی

آنها را در  خورد و  رقم می  هاسازیبینی آنها با این شرطیسخنان شرطی شده آنان را بنگرید که چگونه جهان  .بیش ندارد روان، نقش و نمایشی  

 مقابل مطلق کلمات5  قرار دهید  تا دریابید که فاصلة این همه ورزیدگی با آنچه باید در جان و روان انسانی بیدار باشد چقدر است! 

است که دانش را تنها در    سازیمنظومه  هایبه همه آن مبانی و بنیان  و سرنخ  بلکه دعوت  ؛منظومه فکری نیست  یکساخت  این کتاب، مدعی  

،  کردارین،  های فکری موجودی در همه طیف  -داند، بلکه انسان را در ساختار وجودیسخن و نوشتار نمی  پیراستنِفکر و  ی  شدههای اجماع بازی

! دانی به راستی در مرام توست؟ اگر نه، دروغ چیستدانی؟ آنچه میمی  راستیبه  خوانی،آنچه می  گوییم آیا  ؛ میخواندمی  ژرفا و فراز او فرا  

ستة  با این حال، هدف رد و ستیز با تخصص، سازمان و دانشگاه نیست؛ بلکه بازآفرینی این نهادها بر جایگاهِ راستین خود و بر اساسِ آنچه شای

بر   ایرانی و تقدم آن  گستره روانِبا نقد و سلب، بلکه با ایجاب نیز متن گسترش یافته،  نه تنها  ؛  خِردِ روان است مورد توجه قرار گرفته است

   .نسبت به سایکی در سایکولوژی و بازنشاندن آن به جایگاه بنیادینش  و همچنین دربرگیرنده بودن آن  جریانات هنری، اجتماعی و فرهنگی

 "خداوندا! 6

بنیان    آمیختنِ کتاب و رسانه و خشم و سیگار، فراخیسری باشم که در هیاهوی دوران خویش، با همهرگز مگذار که از رستة روشنفکرانِ خیره 

زدة خویش فروکاهم! انسانی را به نشخوارهای فکری زمانه  

اند! بازان گذشته آویختهآسه و به خاطرههرگز مرا از آنان قرار مده که روح فراخ زمان را به دلواپسی آینده، به سرخوردگان کنون  

های مهارگسیخته و خمّاری حسابداران چیره بر زمین،  خواستمرا با شیردلان و دلاوران زندگی چنان پیوند بده، تا در برابر این زمانة خُمارِ  

 زدوده و سترده نگردم...! 

-هایش، به خوانش کسانی درآید که از آفریده، از دادگرِ درگاهِ درخشان تو درخواست دارم که این نوشتار، با همه کمبودها و کاستیو در پایان

اند، و با توسن اندیشه،  زده رها گشتههای سازمانی و زمانههای زمخت و تاریکِ هندچکنگارهای آزادة تو هستند؛ آزادگانی که از روانِ دربند اه

. "افکنندبه بطنِ متن و فراسوی این نوشتار نظر می  
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